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بدنشناسی جامعهگفتمان
بر مبناي نظریه حیات معقول و جهان بینی اسلامیو نقد آن

**یابراهیم اخلاص/ *ابوالقاسم فاتحی

چکیده
سـامان که با اسـتفاده از روش کتابخانـه اي بـه    ،هدف مقاله توصیفی تحلیلی حاضر

درباره بـدن و تبیـین   شناسی جامعهپردازان نظریهي برخی رسیده است، بازخوانی آرا
طبیعـت  «که ذیـل عنـاوین  ،باشدمیچرایی و چگونگی اهمیت آن براي انسان مدرن

د بررسی قـرار گرفتـه   مور» رویکردهاي ترکیبی«و » ساختارگرایی اجتماعی«،»گرایی
عملـی مترتـب بـر دنیـوي     هاي آموزهکه دهدنشان مینظري هاي یافتهاست. برآیند 

تبدیل کرده است. انسـان  » بدن«را به اساسی ترین چالش » مرگ«شدن حیات مدرن، 
آن بـه وسـیله   گریـز ذهنـی از  را در » مرگ«، نحوة مواجهه هستی شناختی با جدید

است. این واقعیت، ضـرورت  آگاهی از فنا پذیري آنیافتهبدن در عین مدیریت مستمر 
نتیجه حاصل این مقاله ایـن  کند.میرا اثباتمعرفت وحیانیزندگی مبتنی بر فۀفلس

،و لـوازم آن ها و انطباق با آموزه» حیات معقول«در قلمرو انسانقرار گرفتناست که
مدیریت بدن در عـین  «لسل در خروج وي از تسدر مقام نظر و عمل، تمهیدات لازم را

.کندمیفراهم»فنا پذیري آن
بدن، ساخت تجسدي، هویـت مـدرن، بازگشـت بـه بـدن،      شناسی ها:جامعهکلیدواژه

مدیریت بدن
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مقدمه
، برتـر  ذهنبوده است و طی آنغرب فۀ فلسمبناي طولانی براي مدت زمان و ذهنجدایی بدن

خـود از مقـولات اجتمـاعی    هاي لاسیک در تحلیلشد. جامعه شناسان کمیاز بدندر نظر گرفته
هاي رشتهسایررویکردي مستقل از بدن را مورد توجه قرار داده اند و با قرار دادن بدن در قلمرو 

، توجـه  از سـوي دیگـر  به اند.علمی، آن را ضرورتی غیرقابل تأمل در کنش انسانی در نظر گرفته
موضوعاتی نظیر هویت، فرهنگ مصـرفی، سـبک   رةاي را دربامتأخرین به بدن، مباحث گسترده

فهـم چرایـی علاقـه    اجتماعی در میان جامعه شناسان برانگیخته اسـت. پردازي زندگی و نظریه
هـاي گونـاگون   مسـتلزم توجـه بـه زمینـه    ، بدن و چگونگی تعریف آنان از بـدن يمردم، به احیا

1اسـت. تـري بـه خـود گرفتـه    در دوره مدرنیته متأخر شکل رادیکالاست که مدرنیتهپیدایش 

و لـزوم  » بدنشناسی جامعه«اهمیت مقاله حاضر ناشی از همین نکته است. جدید بودن مباحث 
هـاي  گسـترده انجـام پـژوهش   هـاي  گران با چشم اندازهاي نظـري آن و زمینـه  آشنایی پژوهش

ریح تش ـ، مقالـه ایـن هـدف میدانی، از دیگر دلائل توجیـه کننـده ضـرورت ایـن نوشـتار اسـت.       
منـابع مختلـف و   که به کمک است. شناسی جامعههاي رویکردهاي نظري تحلیل بدن در نظریه

.برآمده استپاسخ سؤالات زیر را درپی نظري، هاي ارائه تحلیل
؟در مدرنیته چیست»روابط اجتماعی«و » جامعه«، »جسمانیت«نسبت میان . 1
سیک و متأخر، از حیـث توجـه بـه بـدن     کلاشناسی اجتماعی در جامعهپردازان تفاوت نظریه. 2

چیست؟
تأثیرات تحولات تمدنی بر بدن انسانی چگونه است؟. 3
وجود دارد؟» بدن«با» انواع سرمایه«و » روزمرههاي کنش«، »هویت«چه رابطه اي میان . 4
چیست؟» بدنهاي بازنماییةنحو«، در مفهوم فوکویی آن و »قدرت«رابطه . 5
هـاي  بـر مبنـاي گفتمـان   » اجتناب ناپذیري مرگ«و » اهمیت دهی به بدن«پارادوکس میان . 6

شود؟میبدن چگونه تحلیلشناسی جامعه
بر مبناي نظریه حیات معقول » فناپذیري اجتناب ناپذیر بدن«و » مدیریت بدن«نسبت میان . 7

چگونه است؟

مفاهیم اصلی
:شرح زیر استبه کار رفته در مقاله به يکلیهتعاریف نظري اصطلاحات

وةاسـت کـه بـه نح ـ   شناسـی  جامعههاي بدن یکی از حوزهشناسی جامعهشناسی بدن:جامعه
شکل گیري بدن به عنوان جایگاه سلامت، تندرستی، ظاهر فیزیکی و شـیوه رفتـار متناسـب بـا     

2پردازد.میالزامات قدرت
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بـه  ،از یـک سـو  کـه در پیمفهـوم سـازي بـدن بـه گونـه اي اسـت       شناسی تجسدي:جامعه
بسـتر  «بـه عنـوان   و از سوي دیگر، گیرد،اجتماعی شکل میهاي زمینهدر » فاعل شناسا«عنوان
شود.می، موضوع شناسایینیز واقع»تجربه

کـه در  ،بدنآشکارظاهري و هاي به هر نوع نظارت و دستکاري مستمر ویژگیWمدیریت بدن
3شود.میپذیرد، مدیریت بدن گفتهمیآرایشی و اعمال جراحی انجامهاي قالب رویه

او بـه ذهـن در   يانسان به معناي اتکـا » سوژه شدن«به معناي فاعل شناسایی است. سوژه: 
بر اسـاس  » سوژه«بنیاد نظریه 4به اوهام و اسطوره، است.يتعبیر و درك از جهان، به جاي اتکا

هـاي  شـک و تردیـد بـه داده   از » سوژه«گیرد. میایجاد یک آگاهی جدید است که از ذهن الهام
5رسد.میموجود آغاز و به شناخت و تعریف واقعیت

تلقـی » مفعـول «یـا  » دیگري«است، به عنوان » سوژه«که » من«جهان، در مقابل ۀهمابژه: 
نامیـده » ابـژه «و هـر موضـوعِ در مقابـل آن،    » نخستین«خود را » سوژه«شود. بدین ترتیب، می
خواهد بود.» ابژه«نباشد» سوژه«چیزي که به عبارت دیگر، هر 6شود.می

در کنش متقابل انسانی، از طریق گفـتن، نوشـتن و   ها تبادل و تولید مستمر اندیشهگفتمان: 
7شود.مینامیده» گفتمان«هرگونه وسیله ارتباطی

توانایی به انجام رساندن هدف، به رغم هرگونـه مقاومـت، و وادار کـردن دیگـران بـه      قدرت: 
، بـه شـکلی انضـمامی و در    »قـدرت «8شـود. مـی خواهیم، قدرت نامیدهمیچه ماآنانجام دادن 

» قدرت«9شود.میآن اعمالهاي و ریزه کاريها و تاکتیکها خردترین سطوح، همراه با تکنیک
10تعیین کننده شرایط گفتمان است.

شناسی تجسدي و اهمیت بدنهاي تکوین جامعهزمینه
هـاي  آفـرینش ادبیـات و  ،قانون،پزشکیهاي ی در حوزهذهن دکارتـبدندوانگاري تأثیرگذاري 

متفاوت در این بـاره را از  فلسفیهاي دیدگاه،به حدي گسترده است که تقریباً امکان بروزهنري
دارنـدگان  ،خادمـان ، بردگـان ، دهقانـان ، کارگران، زنانمنزلت اجتماعی پایین 11بین برده است.

، از لـوازم اندر زندگی آن ـها و فرآیندهاي بدنیفعالیتمحوریت، به علتمشاغل یدي و معلولان
انسـان  «مدلول بـی تـوجهی بـه    ،غفلت از بدن در نظریه اجتماعی12است.ذهنـبدندوانگاري 
در نظر گرفتن بدن انسانی در قالب مالکیت شخصی و طبیعی خـارج از  ،و متعاقب آن» تجسدي

کلاسیک، پرسـش از پایگـاه هسـتی    هاي در تبییندر واقع،13علائق جامعه شناختی بوده است.
گر انسانی را بـه عنـوان   و جامعه شناسان اولیه کنش،گران اجتماعی مغفول ماندشناختی کنش

14اند.کارگزار تعریف کرده«

بـه عنـوان   ،نظري فوق، بـا عنایـت بـه نقـش اساسـی آگـاهی و زبـان       هاي رغم واقعیتعلی
طبقـه  هـاي  تابعیـت بـدن  رةتوان تحلیل مارکس دربـا میجسمانی کنترل اجتماعی،هاي مؤلفه
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در فرایند گسترش فناوري مربوط به سرمایه داري و چگـونگی عقلانـی سـازي    ،کارگر از ماشین
ماکس وبـر آمـده اسـت، را از مصـادیق     هاي دیوان سالار، نظیر آنچه در تحلیلهاي بدن در نظام

دانسـت. همزمـان بـا    شناسـی  کلاسـیک جامعـه  پـردازي  توجه غیرمستقیم بـه بـدن در نظریـه   
پـردازان  نظریـه شناسـی،  از سوي علم جامعه» افتراق طبیعت و جامعه«فرا روي ایده هاي چالش

هاي رویه«در ارتباط با ،و از سوي دیگر» گر انسانیکنش«هنسبت ب،اجتماعی بدن را از یک سو
مفهوم سازي کردند.» جامعه شناختی

فراگیـر شـکل دهنـده زنـدگی     ةنـده بخشـی از مـاد   دهآن، تشـکیل  تجربه بدن و مدیریت
بـۀ براي ارتباط بـا یکـدیگر و تجر  ها انسانهاي اجتماعی و نظریه اجتماعی است. پاره اي توانایی

در برخـورداري از بـدن   هـا  مبتنی بر وجـه اشـتراك آن  ها و دلزدگیها خرسندي، مشترك نیازها
اي تنهـا در صـورت   جمعی، ابعاد ساخت نهادي و رابطـه در واقع، امکان فهم کامل وفاق15است.

16گردد.میفراهم» تجسديهاي ساخت«ترکیب شناخت آنها با شناخت 

هـاي  افزایش رو به رشد جمعیت سـالخوردگان در جوامـع غربـی و پیامـدهاي آن در حـوزه     
پیشگیري پزشـکی و مسـکن، کـه تبعـات اقتصـادي آن      ، بازنشستگی، سیاست گذاري اجتماعی

هـم چنـین،   17باشـند. مـی کل جهانی به خود گرفته است، از عوامل مؤثر در توجـه بـه بـدن   ش
به بررسی تعریف اجتماعی از بدن نسبت با مفـاهیم جـوانی و سـالخوردگی    ،بدنشناسی جامعه

ند. در فرهنـگ  هسـت نمادینهاي پرداخته است. مفاهیم مذکور در فرهنگ مصرفی حامل ارزش
گـردد و  مـی شهوانی ضـمیمه هاي برخوردار از جاذبیتۀجوان و ترکهايارزش به بدن،مصرفی

وبلن نیـز، زیبـایی را مفیـد و نمـاد     18کاهش در ارزش نمادین بدن را در پی دارد.،پیرهاي بدن
را در جایی که زیبـایی و کسـب   » ضایع کردن«و » سودمندي«و تمایز بین 19دانستمیمنزلت

20دانست.میافتخار در هم آمیخته اند، کاري بسیار مشکل

مدرنیته با اعمال کنترل بر بدن، زمینه علاقه مندي افراد مدرن به بدن و ایجاد بحران در معنـاي  
ذایی و علوم تغذیه اي، عقلانی سـازي بـدن   و پیوند رژیم غ19بدن را فراهم آورده است. پس از قرن 

» عمیقا ًجنسییتی«در ارتباط با علم بشر قرار گرفت. در عقلانی سازي به شیوة مدرن، بدن پدیده اي 
21.شـود هـاي اجتمـاعی جدیـد سـازمان دهـی     شود که باید متناسب با کارآیی وجوه نظـام فرض می

به منظور تعیین چگونگی کیفیت یا کمیت ،دیوان سالار از عوامل مؤثر در کنترل بدنهاي نظام
زنـان  هـاي  بروکراتیک، بدنهاي سازمان22فارغ از نیازهاي بدنی کارکنان هستند.، کار روي بدن

رود بـا  مـی نـان انتظـار  ززیرا از ؛ دهندمیدر کنترل بیشتري قرار، دانهاي مقایسه با بدندر را 
جهـانی، در مدرنیتـه   هـاي  نظـام 23ان نگه دارند.را پنهها بارداري و یائسگی، آن، مدیریت قاعدگی

در معرض خطـرات تکنولـوژیکی و محیطـی روز    ها متأخر، افراد را خارج از موقعیت اجتماعی آن
24آورند.میرا فراهم» جهانی شدن بدن«دهند و زمینه میافزون قرار
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طبیعت گرایی
زیسـت  «اراي مبنـاي  و د» مـا قبـل اجتمـاعی   «طبیعـت گـرا، بـدن پدیـده اي     هـاي  در دیدگاه
انـواع  25گردنـد. میبر آن استوار» جامعه«و » خود«هاي گردد که رو ساختمیفرض» شناختی
کننـد. نـابرابري   مـی بدن زیست شناختی مشـروعیت پیـدا  هاي نابرابري، در پی ویژگیگوناگون 

زنـان  هـاي  بـدن ،معتقـد اسـت  ، شود. ترنرمیزنان پنداشتههاي جنسیتی مدلول بی ثباتی بدن
زیـرا سـاخت   26؛همواره براي ثبـات اجتمـاعی و اخلاقـی جامعـه تهدیـد محسـوب شـده اسـت        

اي تربیت یافته است که از عقلانیت خنثی در حوزه عمومی گونهفیزیولوژیک احساسات آنان به 
گردند.میمتمایز

و داندشناسی میرا در زیستهاي سکولاريدر نظامفایرستون زیر بناي مادي سرکوب زنان
معتقد است تقسیم جنسیتی کار ناشی از پدیده باروري در زنان است که مرد سـالاري و جـنس   
گرایی بر آن بنا شده است. از نظر وي، هنگامی انقلاب فمینیستی فرا خواهد رسید که زنان ابزار 

روابـط اجتمـاعی بـه    هاي تقلیل پیچیدگیشناسی، از منظر جامعه27تولید مثل را بدست آورند.
28متقدم بر جامعه و مستقل از تغییر، امر پذیرفته شده اي نیست.بدنِِ

ساختارگرایی اجتماعی
جامعه محـدود و ابـداع  سويکه از است معانی اجتماعی شاملدر ساخت گرایی اجتماعی بدن 

ساختارگرایی، مخالفت با تحلیل بدن به عنوان پدیـده زیسـت   هاي گردد. وجه مشترك نحلهمی
شناختی است.

، چگونگی بروز فاصله بین آنها را تبیین»خود انسانی«و » خود اجتماعی«بحث از درفمنگا
داند که در زندگی روزمـره اجـرا   میهاییهاي اجتماعی را نمایشها و موقعیتکند. وي نقشمی
یابـد.  مـی معنـا ، کننـد ها اجرا میهایی که در این موقعیتافراد به وسیله نقش» خود«شوند. می
پشـت  «و بررسی کنش متقابل اجتماعی بر حسـب  » نمایش دادن خود«فمن با طرح اصطلاح گا

بـه کنـدو کـاو در    ، متناظر با آنها» فضاي عمومی«و » فضاي خصوصی«، »روي صحنه«، »صحنه
،هاي علامت دهـی اجتمـاعی  ، عاملان بدنی با توسل به روشپردازد. از نگاه ويمی»جسمانیت«

مـنش و  » تجسـد یافتـه  «هاي به خود دارند. این عاملان بدنی معرفسعی در جلب نظر دیگران
29گردند.میگران دیگر تفسیرمنزلت اند که توسط کنش

از » مدیریت تأثیرگـذاري «با واست هاي متقابل زندگی روزمره آسیب پذیر در کنش» خود«
شـان را وادار  طبانمخاگران با نمایش، ماند. در مدیریت تأثیرگذاري، کنشمیگزند آسیب مصون

را » خـود «اي از کوشند جنبـه کنند و افراد هنگام کنش متقابل میمیبه عمل داوطلبانه دلخواه
اجتمـاعی تـدارك   هـاي  از نظر گافمن، موقعیـت 30نمایش دهند که مورد پذیرش دیگران باشد.
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مقبولیـت  31شـود. میبدنی در آن اجرا و تفسیرهاي هستند که نمایش» تئاتري طبیعی«دهنده 
گفتـاري عامـل   سلوك بدنی اجرا کننده بستگی دارد. زبان غیرشیوةبه ها اجتماعی اجراي نقش

هـاي  باشـد کـه محـدودیت   مـی اصلی در هدایت فهم مردم از چگونگی چهـره و عملکـرد بـدنی   
معانی اجتماعی انضمامی بـه اشـکال و عملکردهـاي بـدنی     32اجتماعی را با خود به همراه دارد.

نوع احساس افراد از خود و ارزش درونی آنهـا تـأثیر  برمایل به درونی شدن هستند و مت، خاص
» هویـت فـردي  «نقش مهمی در برقراري پیوند بین ، گذارند. بدین سان، بدن به عنوان واسطمی
انسان در تعامل چهره » صورت«، از نظر گافمن33گذارد.میاز خود بر جاي» هویت اجتماعی«و 

، به »صورت اجتماعی«ر عملکردهاي اجتماعی از اهمیت زیادي برخوردار است. به چهره و نیز د
وسـیله مفیـدي   ،عنوان صورت عمومی، نیازمند تغییر دائمی نقاب موجود بـر آن اسـت. آرایـش   

چون تنهایی یا حضور دوسـتان  براي به دست آوردن نقاب است که تنها در شرایط احساسی هم
34گردد.میهرظا» صورت خصوصی«رود و میکنار

، بـه گونـه اي کـه بـدن     دارنـد بدننوعی چسبیدگی بلافصل با ،»روابط قدرت«از نظر فوکو 
، »انجـام وظـایف  «و براي گیرد میقرار »تربیت«و » گذارينشانه«، »سرمایه گذاري«همواره مورد

هـم چنـین،   .گیـرد مـی تحـت فشـار قـرار   »هاساطع کردن انواع نشانه«و »شرکت در مناسک«
حـس  یدن بـه  س ـاي ربـر که افراد از طریـق آن شودمیاطلاقیهایروشبه»راهبردهاي خود«

، سیاسی، غالب اجتماعیهاي و افراد تحت تأثیر گفتمانکنند کار میي خودهارضایت روي بدن
و » شـده بـدنی «، اجتمـاع ۀبرسـاخت هاي »خود«سازند. میمتأثرها خود را از آنهاي فرهنگی بدن

دن آنانضـباط کشـی  و بـه مدیریت بـدن ، بنديهاي دستهاز طریق روشکههستند »دتجسم«
بخشد و افراد از آن بـراي  میچانه زنیقدرت به افراد هاي ظاهري بدن، . ویژگیگرددحاصل می

35کنند.میسرمایه گذاري استفاده

هی بکــارگیري بــدن در روابــط و نهادهــاي اجتمــاعی و تبــدیلآن بــه رکــن ســازماند ةنحــو
تولـد  ، اجتمـاعی هـاي  باشد. نگرانی نسـبت بـه بـدن   میجوامعمدرن، دو نکته مهم در آثار فوکو

و » روان پزشـکان «نـوینی بـراي جداسـازي، مهـار و موجـب ظهـور       هـاي  و اسـتراتژي هـا  رژیم
ارتـش،  ، آموزشیهاي سازمان، به ایجاد پزشکی مدرنها شود. این گونه دغدغهمی»تیمارستان«

36شود.میمنجر» حکومت«جدیدي از هاي منضبط کردن تمایلات جنسی و ایجاد شکل، زندان

و از » خـود «به وسیله فرایندهاي توزیع اجتمـاعی، از  ،بدنیهاي افراد تحت تأثیر تنظیم فعالیت
کنند. فوکو در ادامه تحلیـل پیکـر آدمـی در ارتبـاط بـا      میرفتار مناسب خود درك خاصی پیدا

37داند.میمطیعهاي بدنگیريموجب شکلساختکارهاي انضباطی را ، »ساختارهاي قدرت«

نقطهانتقال متـراکم  »جنسیت«، »لذت«و » دانش«، »قدرت«از ، در نظام برآمدهفوکواز نظر 
» مقاومت«،همواره بر میل جنسی»تحمیل قدرت«و در برابر 38باشدمی»روابط قدرت«در زمینه
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بـه  ند.داردر کنـار یکـدیگر قـرار    همواره»مقاومت«و »قدرت«بهعبارتدیگر،39.وجود داشته است
سیاسـت  «، از طریـق ، بـه ویـژه میـل جنسـی    »زنـدگی «نظارت بـر  ، با آغاز سدهجدید، عقیدهفوکو

در هـر  مورد تأکید قرار گرفـت و  »سیاست جمعیتی زیست شناختی«و »کالبدي در مورد بدن انسان
40.استبدن و نوع زندگی بشر شده بهمیل جنسی وسیله ضروري براي دسترسی، دو صورت

»قـدرت -دانـش «شود. نهادینه میو از نو تولید ،به صورت گفتمان»قدرت«بدن در جریان 
کنـد.  میشناسایی»ابژه«خودش را به عنوان ، نهد که از طریق آن خودبدنفرایندي را بنیان می

بـا مفـاهیمی   ،ي فعـال و آگـاه  به عنوان اعضا»هاسوژه«که در آن ي است فرایند»خود نظارتی«
مـرز بـین مفـاهیم    ، دهنـد. در ایـن حالـت   میتن به آزمایشات پزشکی»سلامت عمومی«چون 

يبلکـه امـر  ، شخصـی نیسـت  اي مسـئله ، شود. سلامت فـرد میخصوصی و عمومی خدشه دار
افراد به عنوان شـهروندان  41.اجتماعی است که نهادهاي بسیاري موظف به نظارت بر آن هستند

کـه آگاهانـه بـه آنهـا تـن      ،بلمقاومـت نمـی کنند  ها نه تنها در برابر این نظارت، مدنی و یا مطیع
،شناسانه بـا بـدن  . برخورد جمعیتداندمی»نظارت بر بدن«را ها دهند.فوکو هدف این تلاشمی

هـاي اول  لو میرهـاي سـا  مرگ، دهدمیدستاورد پزشکی نوین است که تعداد تولدهارا افزایش
شـدن خرد گیزندگی را کاهش داده و روابط جنسی افراد را از تولید مثل جدا کرده است.چگون

تسـلط و بـه کـارگیري تمـام     بـه منظـور  پزشکی جدیـد به وسیله متفاوتهاي به قسمت،بدن
در نمـوده اسـت.  بدن فیزیکی و تکنیکی را کمرنـگ  میانمرزهاي از سوي آن، بدنهاي قسمت

. شـود مـی مبدن به عنوان یک مفهوم متغیر در بین دو سوژه درحـال رقابـت فه ـ  کهاین فرایند 
بدن را به ماشینی ، هایی که علیه توارث به عنوان یک سیستم متافیزیکی به وجود آمدهمخالفت

42.فرو کاسته است»ارگانیسم«و »مکانیسم«مرکب از 

نبایـد از  نیـز تبـدیل شـود.به ایـن ترتیـب،      » ومـت مقا«تواند به کانون میبا این وجود، بدن
همزمـان بـا شـکل گیـري    چشم پوشید.شوند، میتلقی» مقاومت«که نوعی ،هاي ابتکاريروش

هـاي  بـدن «و »هـاي افراطـی  بـدن «، »هـاي یـاغی  بـدن «متقابلی نظیـر مفاهیمفوق،هاينگرش
تمـرد  ،»مقاومـت «به عنـوان ابزارهـاي   ها مطرح شد و این گونه بدنشناسی در جامعه» اخلالگر

کلاسیکی که جوانـان  هاي رهیافت، قرار گرفتند. بر همین اساسکید أسیاسی و اجتماعی مورد ت
در مطالعـات اجتمـاعی امـروز    ، شـمردند دسـت شـرایط نـادلخواه برمـی    هـم ایارا قربانی شرایط

نقـشِ  ، اختار بزرگتر کتمان شودبدون اینکه اقتدارِ س، در این نوع بینشمدخلیت پیشین ندارند.
د نظارت بـر فراینـدهاي جسـمانی جـزء ذاتـی توجـه       گردهاي فردي هم لحاظ میمقاومت بدن

بازتابی مداوم است که فاعل باید نسـبت بـه رفتـار خـویش نشـان دهـد. آگـاهی بـه کیفیـت و          
،ر حقیقـت د.براي دریافتن تمام عیار هر لحظه از زندگی، اهمیتـی اساسـی دارد  ،چگونگی بدن
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اصلی و بدن هاي حسی از محیط پیرامونی و نظارت بر اندامهاي دنباله منطقی نظارت بر ورودي
43به عنوان نوعی کل یک پارچه است.

ــر چگــونگی  ــدن هــاي گــره خــوردن نهادهــا در ســاخت «داگــلاس ب ــه ب »تشــبیه شــده ب
و» مـدیریت اخلاقـی بـدن   «ارتبـاط بـا   وي کارکردهاي اجتماعی نهادهـا را در  44کند.میتأکید

ها، شـرایط اجتمـاعی و نمادهـاي مبتنـی بـر      رغم اشتراك بدنی انسانداند. علیمیباز تولید آن
45رونـد، بـا هـم متفـاوت اسـت.     مـی اجتماعی گونـاگون بـه کـار   هاي که براي بیان تجربه،بدن

ین تصـویر قابـل   که بـدن مسـتعد تـر   داند. او ضمن بیان اینمیداگلاس بدن را نمادي از جامعه
رایـج دربـاره بـدن و عقایـد     هـاي  میان ایـده هاي وجود شباهت، دسترس از نظام اجتماعی است

هـایی  رویکـرد ، گوناگون در جامعههاي گروه46دهد.میمرسوم درباره جامعه را مورد تصریح قرار
هنرمنـدان و  ، الپذیرند که با پایگاه اجتماعی آنها هم خوانی دارد. به عنوان مث ـمیرا درباره بدن

بی تفـاوتی بـه بـدن را در قالـب عـدم      ، اندیشمندانی که نسبت به جامعه موضعی انتقادي دارند
اجتماعی و مـورد  هاي بحرانبروز هنگام به47دهند.مینشانآرایش و اصلاح موي سر و صورت

جامعه در افراد » خلوص بدن«تهدید قرار گرفتن مرزهاي ملی و هویت ملی، تمایل به نگهداشت 
گردد.میبیشتر

اسـت در نظریه داگلاس، بدن فیزیولوژیکی محض » خلوص بدنی«منظور از ،رسدمیبه نظر
اجتماعی و فرهنگی عارض شـده بـر آن اسـت. ترنـر در تشـریح      هاي که فارغ از نمادها و پیرایه

ر قالـب  تـوان د میانسانی راهاي فرهنگ:، معتقد است»فرهنگ«و » آگاهی«، »بدن«رابطه بین 
بـر  ،مفهـوم سـازي کـرد   ،از سوي دیگر»خطر«و ،از یک سو»پاکی«و »خلوص«دوگانگی بین 

اساس این نوع مفهوم سازي، ترشحات بدن از نظر اخلاقی و مذهبی براي ثبات جامعه و محـیط  
مصداق دیدگاه داگلاس مبنی بر ضـریب بـالاي نگهداشـت    48شوند.میطبیعی تهدید آمیز تلقی

تـوان در دوره جنـگ عـراق علیـه ایـران      مـی تهدید مرزهاي ملی رابروز هنگام بهخلوص بدنی 
بـدن مـردان و متعاقبـاً بـدن     ، مشاهده نمود که به علت فضاي اجتماعی و روانی حاکم بر جامعه

کـه  . نظریـه ترنـر، مبنـی بـر ایـن     شـد مـی کمتـر مـدیریت  ، زنان، به اقتضاي اشتغال بـه خطـر  
موقعیت اجتمـاعی و قشـر بنـدي    ، نماد گرایی خطرشناسی انسانداگلاس، از نوعشناسی انسان

سازد. بدین ترتیب، اضـطراب ناشـی از خطـرات و عـدم     میاجتماعی است، تحلیل بالا را مستند
گوناگون اجتماعی سایه خود را بر چگـونگی و نـوع علاقـه    هاي و موقعیتها در محیطها قطعیت

49گستراند.میبه بدنها انسان

کنـد. بـه عقیـده    هـاي اجتمـاعی تغییـر مـی    بنديجسمانی بدن تحت تأثیر طبقهتجربیات 
تـر باشـد،   که قويیکداگلاس، بین بدن اجتماعی و فیزیولوژیک رابطه متقابل وجود دارد و هر
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شـوند کـه   مـی آن چنان بـه هـم نزدیـک   ،دهد. گاهی این دو بدندیگري را تحت تأثیر قرار می
نیز بسیار فاصله دارند. تنش بـین ایـن دو امکـان تشـریح معـانی را      شوند، گاهیمیتقریباً یکی

شـود. بـه طـور متقابـل،     بـدن طبیعـی توسـط قـوانین جامعـه محـدود مـی       50سـازد. میفراهم
ها رایج اعتراض در جوامع امروز است. میزان و مرز این آشفتگیهاي شیوه، هاي ظاهريآشفتگی

شوند.معه تعیین میتوسط جا»بی بند و باري«با مفاهیمی چون 

رویکردهاي ترکیبی
پـروژه بـودن بـدن را مـورد تأکیـد قـرار      رویکرد ترکیبی در پی پاسخ به چیستی بدن است کـه 

شـکل و حتـی   ، انـدازه ، بدن متضمن ایـن معناسـت کـه نمـاي ظـاهري     » پروژه بودن«دهد. می
، بـدن بـاز اسـت وبـدن    دارنـده  هاي محتویات بدن به طور بالقوه براي بازسازي در راستاي طرح

، گیـرد اجتماعی تحت تـأثیر قـرار نمـی   هاي پدیده اي جسمانی است که منحصراً به وسیله نظام
رویکردهـاي ترکیبـی، ضـمن    51کنـد. میبلکه با شکل دادن مبناي روابط اجتماعی، آن را ایجاد

 ـ  ، اذعان به پذیرش نقش بدن در شکل دهـی سـاختارهاي اجتمـاعی    ط نـابرابري موجـود در رواب
به همین شناسی دهند و تجسدي ساختن جامعهاجتماعی را به بدن زیست شناختی تقلیل نمی

هـا  یکی از ابعاد ساخت اجتماعی است که با توجه به جایگاه انسان،»ساخت تجسدي«معناست. 
حـک  ، احساس و رفتار آنهـا ، اندیشههاي و همچنین در شیوهها در جسم آن، در فضاي اجتماعی

بازآفرینی و دگرگونی ساخت اجتماعی تبـدیل ، بدن به کانون آفرینش، این دیدگاهشده است. از 
52یابد.می»تجسد«انسانی هاي در ارگانیسمها شود و نظم مجازي نهادها و رابطهمی

، فراینـد منضـبط سـاختن بـدن، کنتـرل رفتارهـاي       »تمـدن یـابی  «الیاس در نظریه فرایند 
کنـد. از نظـر وي،   مـی هد عتیق تا دوران معاصر را تبیینپرخاشگرانه و تحول فرهنگ بدن، از ع

هـا، در  آموخته شده یا نیاموخته شده انسانهاي اجتماعی و طبیعی از طریق ظرفیتهاي فرایند
به بـاور 53اند.زبانی و آگاهی به وسیله بدن محدود شدههاي کنند. تواناییمیتوسعه بدن مداخله

بیشتري از رفتار انسانی، به عنوان رفتارهاي ناشایست تلقـی و  الیاس، با گذشت زمان، ابعاد نظر
آسـتانه شرمسـاري نسـبت بـه     ،زنـدگی اجتمـاعی بـرده شـده و در پـی آن     » پشت صـحنه «به 

بدین ترتیب، الیـاس رویکـرد توسـعه اي را در مـورد     54بدن در افراد بالا رفته است.هاي فعالیت
فراینـدهاي  جـۀ ي فیزیکی و احساسی بـدن را نتی پذیرد و تغییرات به وجود آمده در نمامیبدن

55داند.میتمدن سازي در افراد و جامعه

اجتماعی هاي و استقلال آن از محیط» شخصی شدن«، ویژگی بدن متمدن در جوامع غربی
و اعمـال کنتـرل احساسـات عـاطفی را     » عقلانـی شـدن  «و طبیعی است. بدن متمدن توانـایی  

رفتـار مطلـوب در   هـاي  ضـرورت ، خود و دیگرانهاي گذاشتن کنشداراست و ضمن به نمایش 
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تمـدن غـرب،   فراینـد  56سـازد. میاجتماعی را به شکل قابل قبولی درونیهاي گوناگونموقعیت
هـاي مبتنـی   مشتمل بر ثبات تدریجی در رفتار انسان و کاستن از تضادها و افزایش چند گونگی

58شـود. بـه تـدریج تابوهـاي بـدنی سـاخته مـی      ،تبه نظر الیاس، در فرایند رشد مـدنی 57است.

اجتمـاع  ،نظم حاکم بر بدن، گونه کوچک تر نظم حاکم بر جامعه است. در حالی کـه ، همچنین
کوشـند کـه   افراد نیز می، رودمیهاي منفرد پیشها و برساختن هویتبه سوي ایجاد محدودیت

قطــه مناســب اعمــال ایــن از محــیط اطــراف و ســایر افــراد اجتمــاع مســتقل باشــند و بــدن ن 
هاست.جدایی

از نظر وي، نظم اجتماعی نظـم  59داند.میبدن را حامل نمادین هنجارهاي اجتماعی،بوردیو
بوردیـو  60گذارند.میاثرها برجسمبه صورت نمادین و فیزیکی، جسم هاست و الزامات اجتماعی

در » سوژه اسـتعلایی «تی وقجهت، کند. از این میبر امکان کسب شناخت از طریق جسم تأکید
جسم اجتماعی شده عامل حقیقی شناخت عملی جهان است.، کار نباشد
جسـمانی را بـا دیگـر    هـاي  ارتبـاط ویژگـی  » سـرمایه فیزیکـی  «با استفاده از مفهوم ، بوردیو

را منبع فرهنگی سرمایه گذاري شـده  » سرمایه بدنی«وي 61کند.میسرمایه تشریحهاي صورت
در گرو توسعه بدن است کـه طـی آن، بـدن حامـل     » سرمایه فیزیکی«تولید 62داند.میدر بدن

» نمـادین هـاي  ارزش«حامل » ماهیت ناتمام«بدن یک 63شود.میاجتماعیهاي ارزش در زمینه
64باشد.میاجتماعی ضروريهاي است و گسترش آن براي نگهداشت نابرابري

بـه  ،خود را با نشاندن بر جسم خودفرو دستی اجتماعی، زیر سلطههاي بدین ترتیب، انسان
هویت جنسی رابطه فرد بـا جسـم او   65کنند.میصورت حرکات ناشیانه بدنی و کم رویی درونی

طرز راه رفتن و حرکـات مؤدبانـه اشـاره    ، توان به مواردي چون حالت هامیدهد کهمیرا شکل
زنـدگی،  هـاي  سـت. نشـانه  اآنهـا » سلایق«علاوه، موضع افراد در جامعه تعیین کننده ه ب66کرد.

موضع نسبی این گروه در جامعه و اراده آن براي جـا  ، معرف تصاویر ذهنی خاص گروه اجتماعی
67یابی در طیف قدرت است.

،دین ترتیـب . ب ـخود دسته بندي شـده انـد  هاي اجتماعی با داوريهاي از نظر بوردیو، سوژه
از شود. بـه  میعینی آشکارهاي دسته بنديدر ها سازند و موضع آنمیخود را از دیگران متمایز

هر کـس بـه مسـیر اجتمـاعی بسـتگی دارد. ایـن سـلایق        هاي و بد ذوقیها خوش ذوقیرو، این
سـازد.  مـی کند که تعلق اجتماعی عامل را به گروهـی آشـکار  میچون مهري اجتماعی عملهم

، افـراد در خـلال ایـن فراینـد    دهد و میقریحه فرهنگی افراد را تحت تأثیر قرار، طبقه اجتماعی
68شوند.میبراي خود» مشروعیت«و » برتري«، »تمایز«مدعی 

تخصیص و تخصیص مجـدد ، معتقد است بدن، همانند شخصیت، مکانی براي تعامل،گیدنز
توان با رجوع به آن، تعریف مشخصی . میاست» هویت«جستجویی براي ،باشد. توجه به بدنمی
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بـدنی در برابـر   هـاي  مهـارت 69که مقید به قواعد و انتظارات اجتماعی نیست، جستجو نمود.،را
گیدنز به حـالتی  70از قدرت نفوذ زیادي برخوردار است.» هستی شناختی«رویدادهاي خطرناك 

گردند و در پی اضـطراب ناشـی از بیگـانگی از    میخود بیگانههاي کند که افراد از بدنمیاشاره
71شود.میدچار آسیبها شخصی آنهاي »تهوی«، بدن

شدن مدیریت بدن در عصر جدیـد، ضـمن اشـاره بـه آرایـش      » ساخت مند«گیدنز در بیان 
را در این مکان شـناخته شـده   ها فضا امکان مشاهده کوتاه ناشناخته«:نویسدمیزنان در خودرو

کننـد تـا بـه نیـاز     میرا نصبها روي آفتابگیرها آیینه، آورد. امروزه سازندگان اتومبیلمیفراهم
هـاي  دهنـد. ایـن وضـع نشـان دهنـده آن اسـت کـه برخـی از جنبـه         پاسـخ به آرایش ها خانم

این :آرایش در اتومبیل باید گفت» ساخت یابی«رسوخ کرده است. براي ها مدرنیته در تنهایی آن
ت. اگـر قـرار باشـد    زمان و مکان در دوران جدید اسهاي جزیی از تلاش براي غلبه بر محدودیت

در ،در نتیجـه . نـد نمایموقع به خانه یا محل کار خـود برسـند، بایـد عجلـه بـه      بهکه این افراد 
شوند. از این رو، راننده اي که بـا  میساعات ازدحام، رانندگان بیشتري در خیابان و معابر متوقف

ه دینامیـک بغـرنج   به وسـیل ، یک دست فرمان اتومبیل و در دست دیگر رژ لب را در دست دارد
، کــه کــار آرایــش را از خلــوت حمــام بــه صــندلی اتومبیــل اتصــال داده،مدرنیتــهمکان-زمــان

72.»شده است»ساختمند«

تجربـه  «و هم » زیست شناختی«يبدن به طور همزمان هم موجود، در دیدگاه ترکیبی ترنر
بـا بـه کـار گیـري     ، ترنـر 74پـردازد. مـی باشد که در روابط اجتماعی به ایفاي نقـش می73»زنده

توانست در عین پایبندي به بدن به عنوان ،بدنشناسی فلسفی داگلاس در جامعهشناسی انسان
رو،از ایـن 75انضمامی به آن را در مقیاس وسـیعی بپـذیرد.  » معانی اجتماعی«، »شیء آلی«یک 

عمـل طبیعی هستند کـه افـراد بـه عنـوان کـارگزاران اخلاقـی در آن      هاي محیطها بدن انسان
به عنـوان مسـئولیت فـردي    » مدیریت بدن«چگونگی کنند، و موقعیت اخلاقی افراد تابعی از می

در اسـتعاره فـوق را ضـمن یـک بـازخوانی فلسـفی،      » ذهن«و » بدن«است. تمایز فرهنگی بین 
در زندگی » آگاهی«و » بدن«، ارتباط بین »تجسم«توان بدین صورت تفسیر نمود که مفهوم می

76دارد.میبا بسندگی بیشتر بیانانسانی را 

معانی جدیدي را بـراي بـدن   ، از نظر کیفیت» اجتماعیهاي طبقه بندي«معتقد است ،کانل
، چنینهم77زنند که با رجوع به ساختار زیست شناختی بدن قابل تبیین نیستند.میانسان رقم

تغییـر در بـدن  بموج ـبا اعمال تغییـرات جسـمانی در بـدن    ،»اجتماعی جنسییتیهاي رویه«
نفـی  «با یکدیگر رابطه تعـاملی دارنـد. فراینـد    » نفی و استعلاءهاي فرایند«بالاخره، 78شوند.می
اجتمـاعی را بـه وجـود   هـاي  جنسیتی اسـت و تقسـیم بنـدي   هاي مرتبط با مقوله تفاوت، »بدن
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جهـان  ، افـراد کار است و از سوي » ابژه«به این معناست که بدن، » استعلاء«، آورد. در مقابلمی
بـه طـور   هـاي فنـاوري  گیرد. پیشـرفت میطبیعی و جهان اجتماعی روي آن فرایند کار صورت

اندازه و ترکیـب بـدن بـه وجـود    ، مستقیم به وسیله جراحی و عمل پیوند، تغییراتی را در شکل
اعمـال  ل، قاب ـدر ماسـت و  »کارگزار اعمـال فرهنگـی  «،گربدن ادراك، به عبارت دیگر79آورند.می

80.باشدفعال می»بدن ـ شناسنده«کار ۀ فرهنگی نتیج

آفـرینش نمـایش هـا،    ، بـدن را بـه معنـاي مـدیریت احسـاس     »مدیریت عاطفی«،هاکشیلد
انتظـار هـا  داند کـه از کارکنـان شـاغل در سـازمان    میتظاهرات بدنی و نمایش چهره اي خاص

ست کارمندان عواطف خـود را بـه   لازم ا، »مدیریت عاطفی«را از خود بروز دهند. در ها رود آنمی
علاوه بر وجـوه  ، همچنین81گونه اي تغییر دهند تا بیانگر نابرابري اجتماعی در محیط کار باشد.

بروکراتیک مستلزم وجود بدن زنانه رسمیت یافته و برخوردار از هاي نابرابري، حضور در سازمان
82باشد.میجنسی لازمهاي جاذبیت

اسـت.  » مـدیریت عـاطفی  «آن، از مصـادیق عینـی   گونـاگون وه تدارك بدن سازمانی در وج
کند که چیزي احساس نمی میوانمود،گر با پنهان کردن احساس واقعی خودهنگامی که کنش

اجـراي عمیـق   از سوي دیگـر،  اتفاق افتاده است. » مدیریت عاطفی«شود، اجراي سطحی کنش 
83کنـد. مـی به طور واقعی احساسگر آن راکنش عاطفی به معناي تغییر چیزي است که کنش

عملکـرد میهمـان دار زن هواپیمـا    ةتـوان در نحـو  مـی را» مدیریت عاطفی«شرایط و پیامدهاي 
شرایطی را به ، رود ضمن توجه به مسائل مسافرانمیاز وي انتظار،تحلیل کرد که به موجب آن

گرو توجه جدي میهمـان  در، این مهم.وجود آورد تا مسافران از احساس آرامش برخوردار شوند
مـدیریت  «دقـت لازم در  84اسـت. ...اطمینـان بخشـی و  ، لبخند زدن، دار زن به چگونگی قیافه

است که با رشد روز افزون مشاغلی مانند بانکداري، بیمه و » مدیریت عاطفی«از ضروریات » بدن
85ازدیاد است.چنان رو به جهان گردي در مدرنیته متأخر، تعداد افراد درگیر با آن هم

بدن و مرگشناسی جامعه
از عوامـل  ،نادیده انگاشـتن آن .کندمیبراي مواجهه با آنهایی مرگ، افراد را وادار به یافتن راه

تهدیدي اساسـی بـراي جهـان    ،اجتماعی است. چشم انداز مرگهاي تأثیر گذار بر بدن در نظام
معنایی مشترك ارائه شـده  هاي نظامشود که باید به وسیله میمحسوب» خود«سازي و ساخت 

گران اجتماعی مخلوقاتی تحت فشـار  در نظریه برگر، کنش86از سوي جامعه با آن برخورد شود.
بـا عنایـت بـه انقبـاض روز افـزون فضـاي       87باشـند. مـی هستند که خواستار رهایی از فرهنـگ 

ه دچـار مشـکل جـدي    معنایی یـاد شـد  هاي ارائه نظام، اختصاص یافته به دین در دوره مدرنیته
88گردیده است.
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معتقد است انسان ها، بر مبناي ساخت زیست شناختی، باید بـا سـاختن جهـان    ،پیتر برگر
سـاخت  «این جاست که تناقض میـان  .خویش، معناي لازم را براي ساختارهاي آن فراهم آورند

و » بدن«رابطه بین مهم در هاي که در بردارنده دلالتها، انسان» فعالیت معنا بخشی«و » جهان
اجتمـاعی  وةمعتقد است شکل گیري واقعیت به شـی ،برایان ترنر89افتد.میاست، اتفاق» مرگ«

»معـانی پایـدار  «موجودات انسانی نیازمند ،در حالی است که.بودن انسان است» ناکامل«پیامد 
که به گونه اي ، هباشند و نمی توانند در شرایط آگاهی دائم از ماهیت بی ثبات واقعیت روزمرمی

، تنـاقض مـذکور  ۀبه زندگی خود ادامه دهنـد. در نتیج ـ ، اجتماعی و تدریجی ساخته شده است
90گردند.میافراد مجبور به اهمیت بخشی دائمی به واقعیات

کنند تا بتوانند شـکنندگی و  میمعانی مشترك اهمیت اساسی پیداهاي در این حالت، نظام
نهادهاي اجتماعی 91تجسم یافته افراد را از دید آنها پنهان سازند.فردي هاي عدم قطعیت هویت

مـدیریت  «مانند مدارس و ارتش ارائه دهنده تفاسیر قطعی از جهـان و قـوانین عمومیـت یافتـه     
بدین ترتیب، با خطرات آزاد اندیشی مـردم نسـبت بـه جهـان     .هستند» قیافه«و » رفتار«، »بدن

آورد که ذیـل  میرا فراهم» سایبان مقدسی«ها براي انسان»مذهب«92در نبرد هستند.ها انسان
93گیرد.میشکل» هویت فردي«و » بدن«، »جهان«آن، دید مشترکی از 

به سمت مرزهایوجودي ها داند که در آن انسانمیحاشیه اي را وضعیتیهاي موقعیت،برگر
کنند کـه جهـان انسـانی،    یمکنند و این فشار را بر معرفت خودآگاه واردمیسوق پیدا» بودن«
است و معانی تخصیص داده شده به بدن و جهان مبتنی بر چیـزي بـه   » بی ثبات«و » انتها باز«

مواجهه فرد با مرگ اسـت کـه   ، مهم ترین موقعیت حاشیه اي94انسانی نیستند.هاي جز فعالیت
د تهدید کننده توانمیمرگ95نماید.میهنجاري و شناختی زندگی روز مره را تضعیفهاي رویه

مجموعه مفروضات بنیادین تشکیل دهنده جامعه باشد و متعاقبا ً براي افراد بی معنایی شخصی 
97گیرد.میقرار» ناتمامی بدن انسان«اهمیت مسئله مرگ در ارتباط با 96را رقم بزند.

رویکرد الیاس به مقوله مرگ و تأثیر آن بر مناسبات بدنی مبتنی بر مبنـاي جسـمانی بـدن   
هـاي  در تحلیـل ،الیـاس 98دهد.میفرد با مرگ را شکل» هستی شناختی«باشد که مواجهه یم

را » شخصی سـازي بـدن  «و » عقلانی سازي«، »اجتماعی شدن تاریخی«سه مفهوم ،خود از بدن
بر پنهان سـازي اثـرات کارکردهـاي طبیعـی بـدن و      » اجتماعی شدن بدن«99کند.میرا مطرح

اجتماعی دلالت دارد. بر این اساس، به هاي خود به عنوان پدیدههاي دنچگونگی پیوند افراد با ب
به عنوان امر اجتماعی و نیز سـرمایه گـذاري بیشـتر در    »بدن«میزان تلاش بیشتر براي تعریف 

بـه  » عقلانی سـازي بـدن  «100بدنی، پایان بخشیدن به بدن آزار دهنده تر خواهد بود.هاي پروژه
بدنی و احساسات است که ضمن هاي مدرن بر کنشهاي معناي میزان کنترل رو به رشد انسان
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مـدرن  هاي جزیی روز افزون، اجتناب ذهنی از مرگ را در میان انسانهاي تقسیم بدن به فرایند
شخصـی  «101بدن، تسـهیل نمـوده اسـت.   هاي از طریق تمرکز بر شناسایی و کنترل محدودیت

است که تمـایز افـراد از یکـدیگر و    » محل بازرسی«متضمن توجه به بدن به عنوان » سازي بدن
مدیریت «نیز از جهان خارجی را به همراه داشته است افراد را وادار به تلاش بیشتر به نظارت و 

کنـد  مـی این احساس را القاء،»شخصی سازي«و » عقلانی سازي«کند. فرایند میهایشان» بدن
بـدنی  هاي بیشتر روي ویژگی، که افراد را باید با بدن هایشان تنها گذاشت تا در مواجهه با مرگ

102خود تأمل کنند.

به عنوان ، گذاري شده در بدنیۀبا در نظر داشتنزمان و میزان تلاش سرما، به اعتقاد بوردیو
بـراي  103وت اسـت. چشم انداز مرگ براي افراد گوناگون با یکـدیگر متفـا  ، منبع سرمایه نمادین

رنـج آور اسـت کـه    جهتمرگ از این ، گرددمیانسانی که هویت شخصی اش به بدن او مرتبط
در جهانی است که پیوسته به منظور انباشـت ارزش در حـال تغییـر   » ارزش«بیان دارنده پایان 

شـدیدي  هـاي  محدودیت، است که با دفن و سوزانده شدنش» خود«باشد. مرگ، پایان نهایی می
کند.میاعمال» ارزش«بدن به عنوان حامل بر

در جامعه مصرفی به کامجویی حاصل از بدن مدیریت شـده در همـه   ها از نظر گیدنز، انسان
از اصـلی  » مـرگ «و » ناتوانی«، »سالخوردگی«، »سن«در این میان، .شوندمیشئون آن تشویق

حقیقـت  ، ر زیبـایی و جـوانی  فرا روي لذت مذکور است. تأکید فرهنگ معاصر بهاي ترین چالش
به دنبال تمـایز منحصـر بـه فـرد جوامـع      ،وي معتقد است104مرگ را مورد نفی قرار داده است.

قطعیـات حـاکم بـر    ،مدرن، مرگ براي افراد تبدیل به معضلی هستی شناختی شده است. بـه او 
از مـا جزیـی  «چنـین،  گردیـد. هـم  میبراي مردم» هویت فردي«جوامع سنتی موجب پایداري 

دنیاي طبیعی هستیم و با این وجود، به عنـوان موجـوداتی خودآگـاه و بـا خبـر از فـانی بـودن        
چنین موقعیتی، از نگاه او، آگاهی وجودي از ناهستی 105».خویش در خارج از آن دنیا قرار داریم

توقف وظایف فیزیولوژیـک  «مسئله اي در بر نداشته و صرفاً ، است که از دیدگاه زیست شناختی
که موجـودات انسـانی بـا شـناخت     ، آگاهی از پایان پذیري زندگی، از نظر وي106باشد.می»نبد

اسـت کـه آدمیـان در مـورد     » اضـطرابی «همـراه بـا   ، آینـد مـی فزاینده مقولات زمان بدان نایل
107سرنوشت خود با آن دست به گریبانند.

نقد و ارزیابی
حیـات  «سلبی و ایجابی نظریـه  هاي مفهومی و دلالتةگسترکنیم مییادآوريابتدا این نکته را

رد  .باشدمیبیشتر»بدنشناسی جامعه«يگستره آرااز، به عنوان ابزار نقد، »معقول همین امر، بـ
داراي »حیات طبیعی محـض «رقم زده است.آنانتقادي بالاتر و قدرت ارزیابی بیشتري را براي 
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رقابـت و تضـاد آدمـی بـا     «، »عدم شناسایی خـود «،»تخدیر به جاي هشیاري«پیامدهایی نظیر 
هـاي  حیـات بخـش فرهنـگ   هاي متزلزل شدن پایه«و » بی علتهاي سنت شکنی«، »خویشتن

گـم کـردن هـدف و فلسـفه     «،»از خود بیگـانگی «، »روابط انسانی برمبناي سودجویی«، »اصیل
108بوده است.»گرایش به پوچی«و » زندگی

در فلسـفی از ابتکـارات  ،»حیات طبیعی محض«ن برابر نهاد ، به عنوا»نظریه حیات معقول«
» فلسـفه بـه معنـاي حکمـت    «و » دیـن «، »علم«109باشد.میجهت تفسیر صحیح حیات انسانی

رسـد کـه   مـی زمانی به فعلیت،روند و حیات طیبه انسانیمیبه شمارآنعناصر تشکیل دهنده 
ها »است«زندگی انسان و به.این نظریه،دنلحاظ شده باش» متعادل«صر یاد شده به شیوه اي اعن
کـه بـه   ،را» مـن انسـانی  «و رسـیدن بـه   » من طبیعی«گذار از ةزندگی وي و نحوهاي »باید«و 

حیـات  «د. پـرداز مـی ـمقصود اصلی آفرینش انسانـ االله،  ء معناي رسیدن به جاذبه ربوبی و لقا
جبـري و  هـاي  حیـات آگاهانـه اي کـه نیروهـا و فعالیـت     :عبارت اسـت از بنا به تعریف»معقول

تکـاملی  هـاي  جبرنماي زندگی طبیعی را با برخورداري از رشد آزادي در اختیار، در مسیر هدف
شـود، وارد هـدف   مـی که تدریجآ در این گـذرگاه سـاخته  ـشخصیت انسانی راونسبی تنظیم 
جـوهري آن، از  هاي و تبیین بایستگی» اتفلسفه حی«نماید. در این نظریه، به میاعلاي زندگی

ازهـدف چنـین، در نظریـه یـاد شـده،    هم.شودمیمنظر سفیران الهی و اوصیاي آنان، پرداخته
شرکت که همان ،راهنمایی و ایصال انسان به زندگی والا و هدفی اعلا،ارسال رسل و انزال کتب

این موضوع، در واقـع،  .شودمیفته، در نظر گردر آهنگ کلی هستی وابسته به کمال برین است
عقلانیـت در مکاتـب   گوناگونآغاز نقطه افتراق عقلانیت موجود در نظریه حیات معقول و وجوه 

در حیـات معقـول، انسـان بـه مرحلـه والاي اختیـار      فلسفی ماتریالیستی و پوزیتیویستی است. 
رداري کنـد، از حیـات معقـول،    رسد و هر اندازه انسان از آزادي در راه اختیار بیش تر بهره ب ـمی

.، صرفآ عقل نظري جزیـی نیسـت  »حیات معقول«مراد از عقل در Kوالاتري برخوردار خواهد بود
بر همین .گیردآنچه براي حیات انسان مفید است، مورد انکار قرار نمی»حیات معقول«در البته

اسـت، بـه اسـتخدام    که وجدان آگاه و فعال و محـرك  ،اساس، هم عقل نظري و هم عقل عملی
وصـول بـه مقـام والاي    ۀمقدم ـ،بـا یکـدیگر  آن دوآیند و هماهنگی میشخصیت رو به رشد در

، که سایه یک موجود نمی تواند هدف آن موجود باشـد مهم اینجاست نکته باشد.می»عقل کل«
110بلکه بایستی هدف خارج و بالاتر از موضوع بوده و آن را براي وصول به سوي خود بکشاند.

شخصـیت مسـتقل   وقـرار دارد، از حیـات آگاهانـه   » حیـات معقـول  «انسانی که در مسـیر  
. کنـد مـی عمـل ها بر مبناي آن،حیات خویشهاي اصول و ارزشوي با آگاهی ازبرخوردار است.

سعی خـود را معطـوف بـه بهـره بـرداري      ، »جبري«علل و عوامل چنین ضمن آگاهی ازوي هم
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همـه مسـتند بـه شخصـیت     وي، هاي فعالیتعلاوه، ه. بکندمیودخ»آزادي«حداکثري صحیح از
گران قرار گرفتـه در قلمـرو حیـات معقـول، مؤیـد      کنشهاي تأمل در ویژگی111.باشندمیاصیل او

هـاي مـاهوي   قرابت نسبی نظریۀ حیات معقول با نظریه فرد گرایـی روش شـناختی، در عـین تفـاوت    
است. ایده اصلی فردگرایی، آزادي انسان است، بـدین معنـا   شناسی دو نظریه، موجود در مبانی انسان

112کند.میعقلانی عملايکه انسان موجودي است که در جستجوي منافع خویش است و به گونه

در » از خـود بیگـانگی  «و » گـرایش بـه پـوچی   «،»حیات طبیعی محـض «میان آثار منفی از
در تشـریح مختصـات   مهـم نکتـه  انـد. انعکاس بیشتري یافتهشناسی فلسفی و جامعههاي نظریه

لحظه اي روان انسـان پـوچ گـرا را تحـت تـأثیر قـرار      هاي احساس پوچی این است که موقعیت
اي اندیشد و نتیجـه مییکی از دو راه پیش روي اوست: یا، دهد و با سپري شدن همان لحظهمی

خود را از هوشـیاري و  جز شوراندن واحدهاي ناراحت کننده درون نمی بیند و یا با کوشش زیاد 
فلسفه زندگی وچرایی حیات الهی و طرح فۀفلسضرورت منطقی113سازد.میرها» من«احساس 

،از همـین جـا   عمیق هسـتی شـناختی انسـان   هاي به پرسشمدلل هاي در راستاي تأمین پاسخ
.شودمیناشی
بحـران  دچـار ،شرایط دنیاي جدیدانسان ها، متأثر از که به این معناست »از خود بیگانگی«

براي خود فرض » من«که خود ندانند کیستند و در آن ِ واحد دهها به گونه اي ،شوندمیهویت 
برخی متفکـران ضـمن بـه عاریـت     .ابهام به دامن ابهام دیگر بگریزندیک کنند و براي رهایی از 

و یاسـپرس،  گرفتن مفهوم الیناسیون از متفکرانی مانند هگل، فوئر باخ، مارکس، هایدگر، سـارتر  
را گـم خویش»خویشتن«فرد که طی آندانند میدر انسان» بیگانه«و » غیر«آن را حلول یک 

114آید.میدر او پدید» مسخ شدگی«کند و می

فرد عامل در نهایی هاي کنشزیرا؛استمسخ شدگی منتفی امکان ،در قلمرو حیات معقول
باشد. علامـه طباطبـایی در تفسـیر    می»کلعقل «ترین تحلیل ممکن، مستند به اوامر و نواهی 

کمـال  مـی نویسـد  ) 162(انعام:»قل ان صلاتی و نسکی و محیاي و مماتی الله رب العالمین«یۀ آ
بـر ایـن   115باشـد. میخواهدمیچه او از بندهبنده در بندگی و تسلیم در برابر پروردگارش و آن

در راستاي همان سیر تکـاملی  »بدن«در منظومه اندیشه دینی، توجه و التفات خاطر به اساس، 
امام سـجاد واقع شود.دعايصیانت نفستواند ذیل یکی از مصادیق میکهحیات انسانی است 

الـدنیا و  العافيـة، عافيـة  تولـد فـی بـدنی    عافية کافية شافية عالية نامية، عافيةعافنی «... مبنی بر
در همـین راسـتا قابـل    116،»و بصـري الاخرة و امنن علی بالصحۀ و الامن و السلامۀ فـی دینـی  

تفسیر است.
مـورد  قـرار گیـرد   ـحیات معقـول ـ در قلمروی که در صورت، مصنوعیهاي زیباییآرایش و 

، حـوزه مـذکور  ، نواهی دینی موجود دراز سوي دیگرشود. میواقعتأکید وتقدیس شارع مقدس
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سیري خارج از شئون حیات در م» مدیریت بدن و وجوه مختلفه آن«محدود به مواردي است که
،»حفـظ و تحکـیم بنیـان خـانواده    «، اگر مقولاتی نظیـر عبارت دیگرمعقول قرار گرفته باشد. به 

را از وجوه بدیهی حیات معقول در نظر بگیریم،» حفظ عورت«و »پرهیز از خودآرایی نامشروع«
از تـأمین  » بـدن مـدیریت «که امتناع پدیـده  دست یافتاین نتیجه بهتوان به طور منطقیمی

بخشد. بر مبناي این استدلال و در میرا مدخلیتمقولات فوق الذکر، رویکرد سلبیشارع مقدس
یعنی زنان به جاي این که بـراي شـوهر   «نظیر يروایاتشماتت آمیزفضاي معرفتی مذکور، مراد

هـم  مشروع خود آرایش کنند و آراستگی خاص براي او داشته باشند، همت شان این است کـه  
زمـانی کـه زنـان، لبـاس مـردان را      «117،»جنسان خود را به سمت خویش جذب و جلب کننـد 

زنان عریـان کننـده و ظـاهر کننـده زینـت هایشـان       «و118».بپوشند و حیا از آن ها گرفته شود
از زنـان  اکـرم عـلاوه، توصـیف پیـامبر    هبقابل بازیابی است. در باب مدیریت بدن119»هستند

هاي مردانه به خدا لعنت کند آن گروه از زنانی را که سعی می کنند حالت«مبنی برآخرالزمان، 
121»زنان مورد مشورت قرار گیرند و اختلاط بین زن و مـرد، بسـیار شـود   ...«و 120»خود بگیرند

و شـود مـی که در آخرالزمان مرزهـاي جـدا کننـده زن و مـرد برداشـته     شودمیفهماین گونه 
از مصادیق بارز انحراف از حیات معقول و قرار گرفتن در مسـیر  یکی ، به عنوان اختلاط فرهنگی

122.گرددمیاز جمله در پوشش بین زن و مرد مشاهده،در سایر ابعاد،حیات طبیعی

وخودهاي کنش، اي مقولات پیشینیپارهگرانبه استناد ، کنشدر پارادایم دینیکهحاصل آن
کـه ارائـه کننـده    ،یک نظام گسـترده معنـایی  ، را جهت دار و مرتبط با»مدیریت بدن«از جمله 

معتقـد بـه غایـت    گر کنشبه لحاظ نظري،دهد.میتفسیري جهان شمول از هستی است، بروز
دنیـوي خـود را در   عملی و نظريهاي رویهفانی،ترك عالمبودنناگزیرمندي حیات، با علم به
مذکور، منتفـی شـدن بسـیاري از وجـوه     کند.نگاه میاتخاذو حیات دیگرانطباق با مصالحِ باقی
به عبارت .استچهرهپنهان کردن سن واقعی و جوان تر نشان دادن نظیر ،افراطی مدیریت بدن

در پی عدم رشـد فکـري و وجـدانی،    ،حیات معقولةدقیق تر، فرد تا قبل از قرار گرفتن در دایر
کـه بـا تکامـل    ،تدریجه و بیابد میگران ِجهان طبیعت را انبساط بخشمختلف کنشهاي کنش

نمایاند، با شئون بی ارزش خـود را سـرگرم   میفعالیت مغزي، حقایق زندگی قیافه جدي خود را
123زیرا در این مرحله، امـور یـاد شـده بـه صـورت اشـیاء بـی اهمیـت درمـی آینـد.          ؛نمی کند

داري و رابطه معکوس و معنـی دار میـان دین ـ  ، در تأیید مباحث نظري فوق،تجربیهاي پژوهش
% از واریـانس متغیـر   38بر پایه نتایج یک تحقیق صورت گرفتـه،  .ددهمینشان رامدیریت بدن

متغیرهاي دیگر تبیین شده است. در غیابوابسته مدیریت بدن توسط متغیر مستقل دینداري، 
124% افزایش یافته است.44به ،این رقم در حضور سایر متغیرهاي مستقل

جهـان  ومبانی »بدن«شود که تلقی آن از میبه این نکته اشارهاییگریدگاه طبیعتدر نقد د
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بـر کیفیـت آفـرینش    هـا  نـابرابري نسـبت دادن . با یکدیگر غیر قابل جمعهستندبینی توحیدي 
موجود در وجوه مختلف حیـات  هاي و ناشایستگیها ساده ترین راه براي تبیین کاستیوانسان، 
بـه نظـر  هاسـت. رفـع ایـن کاسـتی   غیر ممکن تـرین پیشـنهاد در   است. و یعنی راهکارانسانی 

در ، ؛ نخسـت متصـور نیسـت  این دیدگاه، در عمل، بیش از سـه راه  پردازان نظریهبراي،رسدمی
، آفرینش انسان را به گونه اي محقق سازند که هـیچ  خالقیتبا قرار گرفتن در مقام مقام فرض، 

بدبینی و در مقـام تأسـف بـر    عیندر ،کهدوم آنه باشد!در آن وجود نداشتراشکلی از نابرابري 
اهـل دنیـا از کهـین و از مهـین لعنـت االله علـیهم       «آفرینش موجود و نفـی کیفیـت آن، بانـگ    

تخـدیر را  براي تسکین درد و رنج ناشـی از درك نـابرابري هـا،   سر دهند و متعاقباًرا »اجمعین
سـرانجام  .یین و تعلیل نظام آفـزینش بـر آینـد   در مقام تب،سوم اینکه!جایگزین هشیاري کنند

ۀفلسـف «، در حیطه حیات طبیعی محضها آنچشم انداز فکريبودنمحدود با عنایت به،اینکه
» و مطلـق هـا  هـا  ناتوانی تأسف بار در تفسیر و توجیـه نسـبی  «و » بافی در توجیه مفاسد انسانی

و »جزیـی نگـر  «ه جدید غرب بر عقـل  فلسفهاي مبتنی بودن بیشتر نحله125اتفاق خواهد افتاد.
مختلف اندیشـه، از جملـه   هاي به طرح چنین نظراتی منتهی شده است که ساحت»خود بنیاد«

را به لحاظ معرفتی از خود متأثر سـاخته اسـت و بـه آن صـبغه اي ماتریالیسـتی      شناسی جامعه
بخشیده است.

، آفرینش هیچ موجـودي  گراییطبیعت در تقابل با دیدگاه و بر مبناي جهان بینی توحیدي 
انسان در میان موجودات از شرافت مخصوص برخـوردار اسـتو در هـر ذره از ذرات    .عبث نیست

لقـد  «شـریفه  یۀصاحب المیزان در تفسیر آ126جهان دلایلی بر وجود خداي حکیم علیم هست.
کـه تمـامی   آفرینش انسان به گونه اي است :نویسدمی)4(تین:»خلقنا الانسان فی احسن تقویم

هر چیز :باشد و قوام عبارت است ازمیجهات وجودي او و همه شئونش ازبهترین قوام برخوردار
یا وضع یا شرطی که ثبات و بقاء انسان به آن بستگی دارد و خداوند او را به جهازي مجهز کرده 

سمی و هـم  هم از نظر ج،خداوند انسان را127تواند با آن علم نافع و علم صالح کسب کند.میکه
وجود او قـرار داده و وي را  در موزون آفرید؛ چرا که هر گونه استعدادي را ، از نظر روحی و عقلی

128براي پیمودن قوس صعودي بسیار عظیمی آماده ساخته است.

نتیجـه  به ایـن توان میبا عنایت به اصل نظام احسن آفرینش و عبث نبودن آفرینش انسان
نمی تواند یـک جبـر فیزیولوژیـک و بـی     افزایش عمر آدمی،نی، گر دیکه از دید کنششد نایل 

ترمیم «با فرایندهاي مداخله گرایانه اي همچون نمود عینی آنهدفی تلقی گردد که لازم باشد
، از گیـرد صورت میبلکه از سر تفنن ، در موارد بسیاري نه از سر ضرورتامروزهکه، »پلکو بینی

مخصـوص اگـر اهـل    به بدین ترتیب، زمانی که فرد، ان گردد.حوزه دید دیگران و فرد عامل پنه
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مـدیریت بـدن و دسـتکاري    دانش و بینش هم باشد، به درجات عالی تر زندگی قدم گذاشـت، [ 
بازي و تفریح کودکانه براي او جنبه مزاحمت خواهد داشـت  ،] بسان وسایلخلقت طبیعی خود،

به مقاصد عالیه زندگی خنثی خواهـد کـرد،   و از اشتغال به آن وسایل که مساعی او را در وصول
و مـن نعمـره   «شـریفه  ۀبر مبناي آی ـ،دینیرانگدر قاموس این کنش129اجتناب خواهد نمود.

اسـت  » معطوف به هـدف «امري طبیعی و » گذر عمر«، )68(یس: »ننکسه فی الخلق افلا یعقلون
عملـی  هاي ام گیري از آموزهبا وحی و اله» تعامل«با آن، در پرتو » معقول«که چگونگی مواجهه 

گردد.میتعریفو نظري آن، به عنوان عالی ترین منبع فرا بشري 
اجتمـاعی بـر انسـان    هـاي  باید گفت که اولاً، اگرچه کنترل، دیدگاهساختاريکلیات در نقد 

ساده اندیشی است، اما ها کنند و انکار وجود آنمیبر آزادي تحمیلهاي یتدوجود دارند و محدو
در مقوله فلسفه به معناي حکمـت،  هم چنین، 130وجود این، همه ما تا اندازه اي آزادي داریم؛با 

علل رفتار آدمی است و سایرآنچه در نهایت تعیین کننده است، اراده انسان به عنوان علت تامه
اصـل مسـتقل از هـر زمینـه اجتمـاعی      «باشـند.ثانیاً، وجـود   مـی متقدم بر اراده انسان،و عوامل

»جهـانی بـودن  «و » بیرونی بودن«، »خارجی بودن«که داراي صفات ،»خی و فرهنگی خاصتاری
به عنـوان ادراکـات عمـومی    ها ، مؤیدسنخی از ادراکات تصوري و تصدیقی است که از آنباشدمی
ثالثـاً، بـر مبنـاي    همه ادراکات انسانی مظروف به ظرف جامعه نیسـتند.  ،بنابراین131.شودمییاد

وجـود یـا   رو،از این132.باشندمیذاتی، افعال فی حد ذاته داراي حسن یا قبحاصل حسن و قبح 
به ترتیب مـلاك مشـروعیت یـا عـدم مشـروعیت      منطقاً نمی تواندعدم وجود پذیرش اجتماعی

فردي یا جمعی افراد واقع گردد.هاي ذاتی کنش
هاي تعیین کنندگی ساختساختی مبنی برهاي تغلب دیدگاه، نظریه حیات معقولاز منظر

بـه همـراه   هـاي رفتـار  و ناهنجـاري نقش عمده اي در توجیه مفاسد انسانی بـا  ، کلان اجتماعی
است کـه اولاً، اختیـار   منتهی شده تمدننوعی ازهاي به باز تولید و تحکیم پایهداشته و متعاقباً

مغـزي، روانـی و عضـلانی    هـاي کند و معتقد بر حاکمیت جبر بر فعالیـت میسلبها را از انسان
داند؛ ثالثاً، قائل به وجود هیچ نظاره میانسان هاست؛ ثانیاً، وجدان و احکام آن را ساخته اجتماع

و توجیهی از مافوق محسوسات و طبیعت بر انسان نیست؛ رابعاً، آنچه که یک انسان بایـد انجـام   
 ـتقااش، درهد، کوشش براي دست آوردن قدرت براي تورم خـود طبیعـی  د ل بـا خـود انسـانی    ب
که در پی توجه نامتوزان به علم، آن هم از نوع تجربی و پوزیتیویستی ،این نوع تمدن133ست.وا

،آن در غیاب فلسفه به معناي حکمت و دین، از فربهی کاریکارتور گونه اي برخوردار شده اسـت 
از نافـذترین آن  » یسـم اومان«کـه  استخود مترتب داشتهبر ها حوزهسایر مفاسد تالیه اي را در 

و توجیهی از مـافوق محسوسـات بـر انسـان    تنظارعدم وجودهر نوع،فرض اساسی آن.هاست
134است.
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بایـد  سلبی و ایجـابی تمـدن   هاي از دلالت» بدن و نحوه مدیریت آن«پذیري در تبیین تأثیر
اهجایگ ـنـوعی  صـیص  خهماهنگی خاص علم تجربی و مولود آن، یعنی تمدن جدید، ت،گفت که

همـراه داشـته اسـت.    بـه آن را» لاهـوتی «عـد  و نفـی ب بدن»ناسوتی«ممتاز و بی سابقه به بعد 
واقـع جدیـد » هویـت انسـان  «در مقام در دست تـرین رکـن سـازنده    در این نوع قرائت، » بدن«

معنـاي ناسـوتی   با تقلیل مفهومی بدن بـه  براي حیات،» معنا سازي«جایگاه در » علم«.شودمی
، رقـم زده  آننگاهداشت ودر چگونگی تعریفانسانهستی شناسانه اي را برايهاي چالش،آن

به کار گرفتـه اسـت کـه    ها انسان مدرن رویکردهاي متعددي را در مواجهه با آن، مقابلدر است. 
هـاي  با کاربسـت رویـه  ،عامدانه از آن»تغافل«انداختن مرگ و »تعویق«به گی وجه اشتراك هم

هـاي  هاي عملی و ناهنجاريگوياي از تناقض این وضعیت او را در چنبرهو باشدمیسیالدائماً 
.گرفتار ساخته استرفتاري 

و » وجـود «، بسـط گسـتره  »دیـن «هـاي  التفـات بـه آمـوزه   ،مذکورگسست از تسلسل براي 
بدن به بعد ناسوتی آن و لحاظ کردن جنبـه  معناي اجتناب از تقلیل و از ازل تا به ابد، » هویت«

خواهد بود. بدین ترتیب، هنگـامی  فراري انسانیهاي در مناسبات و کنشآنمستتر درلاهوتی
یابند که هـیچ  مینگرند، درمیی کامل به احوال و اوضاع این جهانآگاهبا ،که افراد آگاه انسانی

در کاري آفـرینش طبیعـی خـدادادي بـدن،     از جمله مدیریت بدن و دستها  ـیک از این پدیده
رو،. از ایـن با همه تنوع اش قادر به اشباع فعالیت بـی نهایـت روح نیسـتند   -نجا مدیریت بدنای

کوشند و همان اهمیتـی را بـراي فعالیـت زنـدگی     میدر تنظیم زندگیتلاشکنشگران با تمام 
،زیرا هر دوي من طبیعی و من ماوراي طبیعـی ؛ماوراي طبیعی روحهاي قائلند که براي فعالیت

هنگی با یکدیگر قدرت اعتدال را ندارند و تنها در صـورت وجـود اعتـدلال بـین آن دو     بدون هما
تواند فعالیت نامحـدود روح را اشـباع نمایـد،    میکه،وصول به آرمان نهایی روحمۀاست که مقد

135گردد.میفراهم

از بدن، از طریق ضمیمه شدن معانی متعالی به آن،معناي تقلیل یافته فعلیاین صورت،در 
هـا،  انسـان » هـویتی مـتن «همزمان با به حاشیه رفتنجنبه ناسـوتی آن از حیض انتفاع ساقط و

که پیش ،»مرگ«خواهد شد. مفهوم » حیات معقول«مبدل به مهم ترین ابزار وجودي » تجسم«
شد، به یگانـه  میدر قرائت ناسوتی اش تلقی» جسمانیت«از این اساسی ترین چالش پیش روي 

تغییر خواهد کرد.» ابد«به » ازل« مقدر، در فرایند تکاملی گذار از جایگاه ثابت

نتیجه گیري
در این مقاله، طبیعت گرایی، ساختارگرایی اجتماعی و رویکردهاي تلفیقـی مـورد بحـث، نقـد و     

بـدن انسـان را بـه وجـود     هاي و محدودیتها ارزیابی قرار گرفت. رویکرد طبیعت گرایی، توانایی
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چگـونگی  ،داند. ساخت گرایی اجتمـاعی میاجتماعی و سیاسی، ي روابط اقتصاديآورنده الگوها
رویکردهـاي  و کنـد.  مـی معنا یافتن و طبقه بندي بـدن از سـوي جامعـه را بیـان    ، شکل گیري

کـلان و شـکل گیـري انـواع روابـط اجتمـاعی       هاي تلفیقی معتقد به تأثیر پذیري بدن از روایت
مبتنی بر آن هستند.

ونی تفکر دکارتی، نسبت میان جسمانیت و جامعـه و کارکردهـاي جسـمانیت در    در پی هژم
بنیــان گــذاري روابــط اجتمــاعی و شــکل دهــی بــه جامعــه تجســدي آن چنــان مــورد توجــه  

به نقش تجسـد  شناسی، قرار نگرفته است. متأخران جامعهشناسی کلاسیک جامعهپردازان نظریه
را مبنــاي » تجســد«از هــا تجربیــات انســاندر ایجــاد مقــولات مختلــف جــامعوي پرداختــه و 

اند.دانستهها اجتماعی و تفاوتهاي نابرابري، درباره وجوه اشتراك اجتماعیپردازي نظریه
، »مـرگ «در ارتبـاط بـا مقولـه    شناسـی،  نظریه پرداز جامعـه 9دیدگاه ضمن طرحدر ادامه، 

لار شـده زیسـت اجتمـاعی،    با عنایت به فضاي سـکو شناسی، بیشتر صاحب نظران متأخر جامعه
علت العلل مدیریت بدن را هیچ انگاري مرگ از سوي انسان مدرن، در عین آگاهی او به اجتناب 

گسست انسان مدرن از دین، بدن را در زیر ساخت هویتی وي قـرار  .دانندمیآنازناپذیر بودن
سـطوح ضـمیر   خـویش، در عمیـق تـرین   » ناهسـتی «با آگاهی وجودي از ها داده است و انسان

دیریت بـدن بـه سـر   مناخودآگاه خویش در حال چالش مستمر با مرگ، در قالب مقولاتی نظیر 
برند. این وضعیت، عـین تنـاقض اسـت کـه امکـان گریـز از آن بـر مبنـاي مبـانی معرفتـی           می

راه مواجهه با مرگ را در تغافل از آن از ،گران مدرنوجود ندارد. کنششناسی جامعههاي نظریه
نظیر اجتمـاعی شـدن، شخصـی سـازي و عقلانـی سـازي بـدن در فراینـد         هایی یق مکانیزمطر

اند.مدیریت بدن یافته
این نوشتار، راهکار واقعی در برون رفت از چالش مرگ را در بازگشت انسان جدید به گـوهر  

حیـات  «دانـد. در چشـم انـداز    مـی دارد،» از اویی و به سوي اویی«که ماهیتی ،وجودي خویش
انسان در مقایسه بـا  » عنصر شناختی«، با عنایت بر تأکید مضاعف آن بر تعیین کنندگی »معقول

نقش عوامل جامعوي و نیز امکان اکتسـاب حکمـت نـاب، بـه گونـه اي منتـزع از سـایر عوامـل         
ران و از جملـه مـدیریت بـدن معنـا و جهـت خـاص خـود را       گهاي کنشبیرونی، مجموع کنش

مرتبط با آن، از معانی برساخته انضمامی در فضاي تمدنی جدیـد، کـه   ي هابدن و کنش.یابدمی
باشد.میدوره را تبیین کرده اند،بها بدن آنشناسی جامعههاي گفتمان
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1386مؤسسه انتشارات آگه، ، ، تهرانمطالعات جوانانفرهنگذکایی، محمد سعید، 

1374علمی، ، ، ترجمه محسن ثلاثی، تهرانشناسی در دوران معاصرهاي جامعهنظریهریتزر، جورج، 
1386ارمغان طوبی، ، ، ترجمه لطیف راشدي، تهرانوز رهایی در سایه سار مهدي موعودرسلیمان، کامل، 
1386نی، ، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، شناسیدیدگاه جامعهده پرسش از شارون، جوئل، 

1385، ، نیمرتضی کتبی، تهران، ترجمهواژگان بوردیوشویده،کریستین و فونتن، اولیویه، 
، »ارائـه شـده  هاي جامعه شناختی فراروي معرفت علمی و راه حلهاي چالش«فاتحی، ابوالقاسم و اخلاصی، ابراهیم، 

.224-173ارم، صچهش معرفت فلسفی، 
1382صبح صادق، ، ، قممصرف و سبک زندگیفاضلی، محمد، 
1384نی، ،ترجمه منوچهر صبوري، تهران، شناسیهاي بنیادي در جامعهاندیشهکیویستو، پیتر، 

1385تهران: نشر نی، ، ترجمه ناصر موفقیان، تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، آنتونی، گیدنز
1385نی، ، ، ترجمه حسین قاضیان، تهرانساخت نظریه اجتماعیلوپز، خوزه و اسکات، جان، 

1387اسلام، ، جلدي، تهران4، ترجمه فاطمه مشایخ، دوره خلاصه تفسیر المیزانمصطفی شاکر، کمال، 
1374صدرا، ، ، تهرانآشنایی با علوم اسلامیمطهري، مرتضی، 
1374صدرا، ، ، تهران، جلد دوم، جهان بینی توحیديبینی اسلامیاي بر جهان مقدمهمطهري، مرتضی، 

1387شرکت نشر بهینه فراگیر، ، تهران، شناسیلذت جامعهالدین، موسوي، سیدکمال
کارشناسـی  ه پایان نام ـ، (با تاکید بر تفسیر نهجالبلاغه)حیات معقول از دیدگاه علامه محمدتقی جعفريفر، حسن، مهدي

 ،1381وزش عالی باقرالعلومسسه آمؤم، قم: ارشد
1383، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران، نشر نی، نظریه طبقه مرفهوبلن، تورستن، 

1382، ترجمه فیروزه مهاجر و دیگران، تهران: نشر توسعه، هاي فمینیستیفرهنگ نظریههام، مگی و گمبل، سارا، 
1381چاپخش، ، ، تهرانمدرنیته، جهانی شدن و ایرانهودشتیان، عطا، 
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